
ميستيک، چه بلايی سر اين مرغ دريايی بيچاره آمده است؟ 
انگار گير افتاده.

آره. حتماً توی دريا زباله ريخته‌اند. 
قبل از اين‌كه جانوران ديگر هم گير بيفتند بايد آن‌ها را بردارم.

وقتی به چيزی احتياج نداريم نبايد آن را توی دريا بريزيم. 
بيا اين ‌طرف تا سر و گوشی آب بدهيم.



اگر می‌خواهید از شرّ چیزهایی که نمی‌خواهید خلاص شوید، 
آن‌ها را توی دریا نریزید.



آهای، ماكسی‌ميليان!
همه‌ی اين خرت‌و‌پرت‌ها مال تو است؟

مال من بود. اما ديگر لازمشان ندارم.
این‌‌ها زباله‌اند.



فقط زباله نيستند. يک مشكل بزرگ برای محيط‌ زندگی ما هستند. 
برای اين‌كه از دست چيزهايی كه ديگر به دردت نمی‌‌خورند، راحت شوی، 

كارهای بهتری می‌توانی بكنی.


